
خدايا نرسان!
ــت، جلوي مغازه مي گذاشت و روي  ــيد. جلوي مغازه را آب و جارو مي كرد. بعد چهارپايه اي را كه داخل مغازه داش ــاز بود. هر روز صبح كركره مغازه را بالا مي كش مردي تابوت س

آن مي نشست. دست هايش را بالا مي آورد و مي گفت: «خدايا برسان»
حالا حكايت ماست! رويدادهاي هر شماره را كه تحويل مي دهيم روي صندلي مان مي نشينيم.

نفسي عميق مي كشيم و مي گوييم: خدايا برسان!
البته آن چه كه آن مرد تابوت ساز از خدا طلب مي كرد رزق و روزي اش بود، اما به ضرورت شغلش ديگران رزق او را در مرگ انسان ها مي ديدند. 

نه اين كه ما از خوبي ها و كارهاي پسنديده نمي گوييم، ولي چون بيشتر كژي ها و ناراستي ها را به رخ مي كشيم و بدي ها را علني مي دهيم، شايد ديگران تصوّر كنند گرمي بازار 
ما هم به سوتي دادن مسئولين يا خرابكاري ديگران است يا مثلا هر چه اختلاس رقمش درشت تر باشد ما خوشحال تر مي شويم چون سوژه ما داغ تر مي شود! 

نه به جان تيغ و قيچي! 
همان طور كه آن مرد بينواي تابوت ساز اگر تابوت هم نمي ساخت و مثلا رئيس بانك ملي با تابعيت مضاعف هم بود رزق و روز ي اش مي رسيد. ما هم اگر همه آقايان دست به دست 
ــوتي دادن خودشان را بگيرند، سوژه ما از جاي ديگري (مثلا همين آمريكا) مي رسد. پس لطفا فكر نكنيد  ــده، جلوي س ــعي و تلاش فراوان براي يك ماه هم كه ش هم دهند و با س

منظور ما از «خدايا برسان»، از اين جور خدايا برسان ها است! بلكه در اين موارد دست هايمان را تا آن جا كه مي توانيم بالا مي بريم و مي گوييم: خدايا (اين گونه سوژه ها را) نرسان.
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ــما، اين تن نميره به جايش  ــر چه به آقايان مي گوييم: آن همه صفحه مال ش ه
ــته باشيد؛ مي گويند:  ــنا» كاري نداش آن تن بميره به اين دو صفحه «رويداد آش
ــمزه اين  «اهِكي، از كجا معلوم خوانندگان محترم بعد از اين كه حرف هاي خوش
ــم بخوانند؟!» پس ما هر حرف  ــه را خواندند، بقيه صفحات مجله را ه دو صفح
ــيم. هر چه ما اخم  ــيد توي همين دو صفحه مي نويس با مزه اي به ذهن مان رس
ــان را  ــم، داد مي زنيم، آن ها هِرهِر مي خندند و كار خودش ــم، قهر مي كني مي كني
ــزه جا مي دهند لاي  ــماره يكي دو مطلب بي م ــد. يعني در هر ش ــام مي دهن انج
ــتون اعلام  ــاره را در اين ديديم كه در همين س ــنا. ما هم چ ــب رويداد آش مطال
كنيم: خوانندگان عزيز حواس تان جمع باشد در ستون رويداد آشنا هر چه مطلب 
بامزه و طنز دلچسب ديديد از ماست و هر چه مطلب بي مزه ديديد نفوذي است. 

نفوذي

ديگر توي افسانه ها نگرديد
ــما عنوان بالا براي كدام خبر اين ماه مناسب  به نظر ش

است:
ــليقه، روي سر جناب رويانيان نشست  الف) عقاب بد س
ــان بدون حتي يك لگد زدن به توپ مدير عامل  و اوش

قرمزها شد.
ب) سوء استفاده افسانه اي سه هزار ميلياردي

ج) رسيدن قيمت تخم مرغ به قيمت جهاني طلا و عدم 
نياز به آرزوي داشتن مرغ تخم طلا

د) مورد «ج» صحيح است

تا اطلاع ثانوي
به اطلاع والدين محترم مي رسانيم به دليل 
ــير  ــوز بدهي 230 ميلياردي ش ــه هن اين ك
پارسال مدارس را به دامداران و گاوهايشان 
ــير  ــم، تا اطلاع ثانوي خودتان ش نپرداختي

مورد نياز دلبندان تان را تهيه بفرماييد. 
ــه هرگز فوايد  ــت ك توصيه اكيد ما اين اس
ــمار لبنيات و به ويژه شير را فراموش  بي ش

نكنيد.
سخنگوي خودخوانده برخي از مسئولين
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فراتر از خبر 
 گوشت يخ زده گاوميش هندي هم وارد بازار ايران شد.

 90/8/1 تابناك

 جاي خالي كتاب هاي نويسندگان چيني در رويدادهاي ادبي جهان
 90/7/30 ايبنا

 دادگاه عالي ورزش رأي نهايي در خصوص پرونده دوپينك سعيد 
علي حسيني را اعلام كرد؛ محروميت تا اكتبر 

2021 (و تا 33 سالگي) [نه مادام العمر]
 90/8/11 جهان 

ــدند كه زنان  ــا متقاعد ش ــئولان فيف  مس
مسلمان مى توانند فوتبال بازي كنند.

 90/8/6 سايت ورزش3

 عاملان مرگ قذافي محاكمه مي شوند.
 90/8/6 تابناك

ــه  ــد ك ــد بدان ــون باي ــي: كلينت  لاريجان
ــت كه براي  ــوازم آرايش نيس ــي ل ديپلماس

بزك كردن از آن استفاده كند!
 90/8/8 فارس

ــر، كمتر  ــد مدت اخي ــان: در چن  كواكبي
ــت؛ البته اين  ــده اس ــه اي توقيف ش روزنام
ــايد به اين دليل باشد كه برخي مسئولين  ش

مي گويند روزنامه نمي خوانيم!
 90/8/7 تابناك به نقل از ايلنا

 لاريجاني: خانم وزير (كلينتون) ديپلماسي را با 
اسباب بازي اشتباه گرفته.

 90/8/8 فارس

 آمريكا: كنترل اينترنت را واگذار نمي كنيم.
 90/8/1 الف

 لاريجاني: آمريكا وزير خارجه اش را هم مجازي كند!
 90/8/8 فارس

 محصولي: بي ديني ماليات ندارد.
 90/8/9 جهان نيوز 

 منشور كوروش پس از قرآن به فضا مي رود.
 90/8/8 ايرنا

 درآمد 108 ميليوني كميته انضباطي در يك هفته.
 90/8/11 روزنامه گل

 انصاري فرد: بدون آن كه بدانم شعر كودكي سرودم.
 90/7/29 ايبنا نوجوان

اصرار نكنيد از اين موضوع حرف نمي زنيم
ــوء استفاده سه هزار ميليارد توماني و بعدش سوء  ــماره از س اگر خيال كرديد ما در اين ش
ــخت  ــان را درآوردند حرف مي زنيم، س ــتفاده هاى ديگر كه فقط يك كوچولو صدايش اس
ــت... ما چطور از سوء  ــتباهيد. اصرار هم نكنيد كه فايده ندارد. چرا؟ خب معلوم اس در اش
استفاده حرف بزنيم كه هنوز درباره تعداد صفرهايش در تحريريه اختلاف نظر است. دبير 

تحريريه مي گويد مطمئن باشيد يازده تا صفر دارد؛ من شمرده ام. 
جانشين مديرمسئول مي گويد: باور كنيد سيزده تا صفر دارد و من مي گويم: دوازده تا صفر 

دارد... از هر كي مي خواهيد بپرسيد!
ــده در اين «پروژه!» عظيم هم اختلاف نظر  ــاركت كنن تازه در مورد تعداد بانك هاي مش
ــش بانك بوده: ملي، صادرات، رفاه،  ــت. ما مي گوييم رسانه ها شمرده اند و ش اساسي اس

سپه، پارسيان و سامان... 
جانشين مديرمسئول مي گويد: آريا را فراموش كردي! 

ــوز راه نيفتاده بود. حالا اگر بگويي بانك مركزي يك  ــر تحريريه مي گويد آريا كه هن دبي
چيزي.

ــه اين ها به كنار، به نظر اين جانب برخي از زواياي «پروژه!» عظيم براي خوانندگان  هم
محترم غير قابل باور است. براي مثال همه خوانندگان محترم خداي ناكرده به اين مورد 
ــته اي صدهزار تومان ناقابل و  ــنيده اند كه وقتي بخت برگش برخورده يا حداقل ديده يا ش
حتي كمتر مقروض باشد، طلبكاران محترم آبرويش را مي برند، فحش و ناسزا مي دهند و 
اگر دست شان برسد، يقه اش را جر مي دهند و مي اندازندش گوشه هلفدوني؛ به طوري كه 

آن بينوا از ترس به خانه خودش هم ممنوع الورود مي شود. 
ــالا چطور جناب رئيس با اتهام به اين گندگي با طلبكاراني به اين زيادي (يعني كل ما  ح

ايراني ها) قدم زنان سوار هواپيما شده و پر؟! 
اين مطالب را مي نويسيم و به بگومگوي داخل دفتر نشريه گوش مي دهيم: 

فلان همكار: مگر تابعيت مضاعف جرم نيست؟! 
ــنوا؟! كلي فوتباليست و مربي  ــت ولي كو گوش ش بهمان همكار: اهِكي، جرم كه هس
ــتند كه هر روز مي روند تابعيت يك جاي ديگر مي گيرند و بعد مي آيند كلي هم  و... هس

قيافه مي گيرند، هيچ كس هم كاري بهشان ندارد. 
ــابه اسمي رخ داده و اين آقاي خاوري  همكار سـوم: با همه اين ها ما فكر مي كنيم تش
ــود رئيس  ــي متهمش كردند... آخر مگر مي ش ــك ملي كانادا بوده و الك ــر عامل بان مدي
ــلام، كسي باشد كه  ــور بلكه برو بالاتر، بزرگ ترين بانك جهان اس بزرگ ترين بانك كش
ــه ميليون دلاري آن جا خريده و  ــم خورده و تابعيت گرفته و خانه س زير پرچم كانادا قس

حالا با اين همه تشتّت آرا انتظار داريد ما چه بنويسيم؟
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